
 

 

 

 العالی( )مدظله ای خامنه امام العظمیالله  حضرت آیت اسلامی انقلاب معظم رهبر

 سلام علیکم

 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتای در نقد رویکرد تمدنی  مرقومه

و لیس امْرُءٌ و إنْ عظمتْ فی الحقِّ منزلتهُُ و تقدّمتْ فی الدین فضیلتُه بفوق أنْ یُعانَ علی ما حَمَلَّهُ اللهُ 

 . من حقِّهِ و لا امرُءٌ و إنْ صغّرتهُْ النفْوسُ و اقْتحََمته العیونُ بدونِ أنْ یُعینَ علی ذلک أوْ یعان علیه

كس هرچه منزلتش در حق عظیم باشد و فضیلتش در دین بر دیگران پیشى داشته باشد چنان و هیچ 

گر چه او  خدا بر او واجب كرده محتاج به كمک نباشد و هیچ كس،  نیست كه در اداى حقّى كه

را كوچک شمارند و در دیده حقیر بینند كمتر از آن نیست كه در اداى حق به دیگران كمک كند 

 نهج البلاغه( 612)خطبه  .دیگران كمک شود و یا از سوى

پیرو درخواست ، احتراماً با آرزوی توفیق روزافزون و طول عمر با عزت برای حضرتعالی از درگاه خداوند متعال

به مهم و اساسی  نکاتبرخی  بررسی عمیق سند الگوی پایه پیشرفت و ارائه پیشنهادهای مشخص، مبنی برجنابعالی 

 . رسد می استحضار

مخاطب اصلی این نامه در حقیقت كلیه متولیان و مسئولان حوزه علم، تفکر و اندیشه هستند اما به دلیل آنکه گوش 

ندارند لذا این نامه خطاب به حضرتعالی نگاشته شد به امید آنکه با سعه  شدهشنوایی برای انتقادات بنیادینی كه مطرح 

امید انتقادات دلسوزانه را مد نظر داشته و مسئولان را به آن توجه دهید.  صدر، نگاه مدبرانه و رهبری داهیانه خود این

 را به دنبال داشته باشد و احیای اسلام ناب محمدی اعتلای انقلاب اسلامی مطالب مطرح شده مفید واقع شده واست كه 

 .ان شاء الله

 والسلام علی من اتبع الهدی

 علی باقری

   مدیرعامل اندیشکده تصریف

تلفن تماس  : 09392524358 

 www.tasrifeandisheh.ir : تارنما

پست الکترونیکی  : tasrifeandisheh@gmail.com 
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رغم  علیانقلاب  این در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی نشان داد كهابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 

و فرودهای گوناگون زنده و پابرجاست و امیدوارانه به افق آینده نیز و با وجود فراز ها  و كارشکنیها  تمامی مخالفت

است اما این امر نباید مانع آن شود  و قدرت آن گویای حیات انقلاب اسلامی ابلاغ این سندچشم دوخته است. نفس 

ذاری ه سیاستگناد انقلاب اسلامی در حوزین استر این سند یکی از مهمهای گسترده سند مغفول واقع شود.  كه كاستی

نگری درباره آن خودداری  ئیاندیشی و جز و از سطحی هكلان است لذا باید بدون هر گونه مسامحه با آن برخورد كرد

 نمود.

و ازسویی تمامی اندیشمندان انقلاب اسلامی در بعد تمدنی است لذا  زدن  درجازمین خوردن این سند به معنای  

مندان انقلاب اسلامی باید كل توان خود در این زمینه را به میدان بیاورند و از سویی دیگر مسئولان و متولیان امر  دغدغه

مسیر تمدنی خویش را و تلخی نقد را تحمل نمایند تا ان شاء الله انقلاب اسلامی بتواند  بودهنیز شنوای نقدهای دلسوزانه 

جمهوری اسلامی در حوزه  نظام چه ممکن است متعرض برخی مبانی فکریگر انتقاداتی كه مطرح می شود. پیدا كند

دلسوزانه است؛ نقدی كه به دنبال اعتلای انقلاب  را تلخ كند اما نقدی كاملاً آنگردد و كام باورمندان به  تمدنی

 اسلامی است و نه خدای ناكرده سنگ اندازی در مسیر آن.

بود. این سند بیش  آنیش از همه نمود داشت تعجب نخبگان از محتوای پس از ابلاغ سند آنچه بواقعیت آن است كه 

را تعجب نخبگان موجبات را به نمایش بگذارد  در بعد تمدنی از آنکه بتواند قوت و اتقان تئوریک انقلاب اسلامی

ه هر گونتوان سند الگوی پایه پیشرفت دانست. این سند فاقد  نمی سند مذكور را به هیچ وجه فراهم آورده است.

كلیات ابوالبقا چیز دیگری نیست. تکرار مکررات و بیان واضحات، سند الگوی  انسجام، عمق و اتقان بوده و جز

 قرار بود باید سندی مبهم، گنگ و حتی پر از تعارض باشد؟ این سند نخبگانسال تلاش  هفتپیشرفت نیست. آیا نتیجه 

توان  كجای سند میاین خاصیت را دارد؟ اف كند، آیا شن و شفمسیر دستیابی به حیات طیبه و تمدن اسلامی را رو

پیشرفت مسیری متفاوت از توسعه غربی اسلامی قرار بود الگوی تصویری شفاف از افق تمدن اسلامی را مشاهده نمود؟ 

ت بویی از مدیری توان اقتصاد اسلامی را لمس كرد؟ كجای سند می كجای سندسیم كند، آیا این چنین است؟ تر را 

اسلامی در های  بیان برخی ارزشیا و جاندن مفاهیمی همچون توحید، معاد و نبوت ؟ آیا صرف گناسلامی برده است

  پیشرفت است؟ الگوی اسلامی شدنیک سند به معنای 

افزوده سند ابهامات را برطرف كرده یا بر آنها این آیا  ،سند الگوی پیشرفت قرار بود ما را از تذبذب و ابهام خارج كند

را پوشش دهد، آیا از دل این ها  و تحول در همه حوزه باشدها  است؟ سند الگو قرار بود سندی بالادستی در همه حوزه

از حد انتظار است  تر شود؟ سطح این سند بسیار پایین می سند، تحول علوم انسانی، تحول نظام آموزشی و غیره خارج

بر آن و روح  به نقد رویکرد حاكم متن سندبه جای نقد  بنابراینارد دانست و آنمتن توان نقد جدی به  نمی اساساً لذا

 شود. می پرداخته  جاری در آن

اما در است انشگاهی دسند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علی الظاهر  محصول هفت سال تلاش نخبگان حوزوی و 

ا باید عصاره لذا این سند رجریان غالب علمی و فرهنگی در كشور است  حقیقت این سند محصول چهل سال تجربه
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رفت یشتدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پ دانست. جامعه اسلامیفرهنگی در  علمی وجریان غالب تجربیات و اندیشه 

بانکداری  گاهها، اقتصاد وشنسازی دا ه در قالب انقلاب فرهنگی، اسلامیتلاشی است در راستای تلاشهای قبلی ك

این سند شده است .   اسلامی، علوم انسانی اسلامی، سبک زندگی دینی، تحول بنیادین آموزش و پرورش و .. پیگیری

ادامه همان تلاشها در راستای ایجاد تحول در بخشهای اما  متفاوت است و عنوان تلاشهای قبلی در موضوعگرچه با 

 حاصل كم. با این وصف این سند را باید در امتداد تلاشهای طیبه است گوناگون و تحقق تمدن اسلامی و حیات

 نهادهای از برخی فهرست نکته،. جهت تأكید و توجه بیشتر به این گذشته دید و در همان راستا تحلیل و بررسی نمود

 گردد. می ذكرو سال تأسیس آنها  های مختلف متولی تحول در بخش اصلی

جهاد دانشگاهی: ، 1359شورای عالی انقلاب فرهنگی: سال ، 1358سابق(: سال سازمان اقتصاد اسلامی )بانک اسلامی 

پژوهشگاه حوزه و ، 1320: سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1320بیت مدرس؛ تر  دانشگاه، 1359سال 

مطالعه و تدوین كتب زمان سا، 1321دانشگاه شهید مطهری: سال ، 1321دانشگاه امام صادق: سال ، 1321دانشگاه: سال 

، 1322فرهنگستان علوم: سال ،  1324پرورش:  و آموزش بنیادی تغییر شورای،  1323: سال ها علوم انسانی دانشگاه

 شورای ، 1373: سال ره موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1373پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: سال 

،  1382 پرورش: سال و آموزش وزارت بنیادین تحول ستاد، 1375 الآموزشی: س مراكز وها  دانشگاه شدن اسلامی

شورای تحول در  ،1387مركز علوم انسانی صدرا، سال  ،1387 آموزشی: سال نظام نوسازی و تحول تخصصی شورای

 .1390ركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: سالم، 1388علوم انسانی: سال 

هنوز هیچ قدم اساسی در زمینه اقتصاد اسلامی، علوم انسانی تأسیس مراكز گوناگون  دو با وجوپس از گذشت سالها 

ایم اما  اسلامی پیشرفت، فقه حکومتی و غیره برنداشته اسلامی، تحول بنیادین نظام آموزشی، سبک زندگی دینی، الگوی

 عدم این سند،  های ضعف رینت مهمگویا از این تجارب درس نگرفته و بر همان رویکرد غلط گذشته اصرار داریم. 

 آن اندركاران دست فکری شاكله در نهفته غلط رویکرد محصول كه باشد می آن بودن غیرعملیاتی و گویی كلی اتقان،

توان  می اثبات كند چطورکرد نتوانسته خود را در گذشته . هنگامی كه این رویدین به غیرحداكثری نگاه رویکرد ؛ است

 به یک باره معجزه كرده و محصولی ایده آل به بار آورد.  انتظار داشت در این سند

توان الگوی اسلامی پیشرفت تدوین نمود در حالی كه هنوز اقتصاد اسلامی  می چگونهمسئله این است كه  اساساً

توان الگوی پیشرفت را مدون كرد در حالی كه هنوز علوم انسانی  می گنگ و مبهم است؟ چگونه مفهومی كاملاً

عدم توفیق در این موارد به  حکومتی دم از الگوی پیشرفت زد؟ مند نظام توان بدون فقه می مسئله ماست؟ چگونه اسلامی

نباید از رویکردی كه در گذشته ناتوانی خود را اثبات كرده دلیل اتخاذ رویکرد غلط نسبت به تمدن غرب است لذا 

گنگ،  بشری رویکردی كاملاً دستاوردهایو ناب سلام جمع بین امحافظه كارانه است انتظار معجزه داشت. رویکرد 
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با این وصف پرواضح است كه این سند نیز همچون تمامی مبهم و فراتر از آن دارای تضاد و تناقض درونی است 

 و از كلی گویی فراتر نرود. غیرشفاف بودهگذشته های  فعالیت

آفرینی  علمی و فرهنگی در راستای تحولهای  الیتچهل سال گذشته حجم گسترده فعهای  یک مرور اجمالی بر فعالیت

مختلف در های  دهد. اكنون پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب و كسب تجربه سازی را نشان می به منظور اسلامی

این  رایج به آسیب شناسی عملکردهای  گوناگون لازم است با نگاهی كلان و تمدنی و فارغ از جزء نگریهای  حوزه

است و در سند  مدرن بشری كه نمود آن جمع بین اسلام، فلسفه و علم دستاوردهاینهادها پرداخت. جمع بین اسلام و 

نیز صریحاً به آن اشاره شده است روح حاكم بر فعالیت تمامی نهادهای انقلابی است. در مقام نظر جمع بین اسلام و 

 واقعیت این است كهگذارد اما  می الظاهر اسلام نیز بر آن صحه یعلعقل بشری ظاهرا كاملا منطقی و عقلانی است كه 

 بست رسیده و حرفی برای گفتن ندارد. در مقام عمل این رویکرد به بن

 سؤالات این با را خودمان تکلیف باید همیشه برای  یکبار. است تاریک و مبهم رویکردی مدرن تمدن و اسلام بین جمع

 كجاست؟ تا( بشری ذهن تر درست عبارت به یا) مدرن عقل محدوده و كجا تا دینی عقل محدوده كه كنیم مشخص

 زمانه چموش و طاغی مركب بر باید كجا تا كدامند؟ بشری دستاوردهای و علم گزینش اسلامی های شاخص و معیار

 مدرن علوم با مواجهه در را دینی بلند مفاهیمگستره  باید كجا تا كرد؟ نظاره را اسلامی علوم از شدن دور و نشسته

 امروز عقل با كه بهانه این به رابه ویژه در حوزه علوم طبیعی،  ،دینی احادیث و روایات باید كجا تا كرد؟ منقبض

 كوبید؟  كاری ندانم دیوار به است گذشته به ناظر و نیست سازگار

 و فلسفه اسلام، بین جمع شده اشاره آن به سند مبانی بخش در كه گونه آن یا بشری ذهن و اسلام بین جمع

 در كه اسلامی یعنی سکولار شد. اسلام خواهد منجر سکولار باطن اما توحیدی ظاهر با اسلامی به نهایتاً( ساینس)علم

در سند نیز همین گونه است یعنی مبانی سند كه ملغمه ای از معارف فلسفی و  .نشود زندگی صحنه وارد و بماند پستوها

سکولاریسم یعنی به حاشیه رفتن دین مانده و  در صحنه تدابیر هیچ نمودی ندارد.  مبانی ستویدر همان پاست اسلامی 

اما در  شده مبانی اسلام در ابتدا تبیین است؛علمی و تمدنی نمود بارز سکولاریسم  از صحنه زندگی و این سند دقیقاً

تصور اینکه تلاش  با این رویکرد لذاخورد.  نمی بخش اصلی سند یعنی تدابیر هیچ جلوه ای از معارف اسلامی به چشم

گردد تصوری كاملا خطاست. اگر به دنبال سندی متقن در حوزه پیشرفت  می مجدد منجر به اصلاح و تقویت سند

 را اصلاح نماییم. تمدنی خود هستیم باید رویکرد

؟ بله تعارض دارند، ارض دارندتجارب بشری تع بااسلام  نقل یا با خب این اصلاح رویکرد به چه معناست؟ مگر عقل 

 این گستره بحث در اینجا بسیار است اما لزومی به غرق شدن در مباحث انتزاعی جهت اثباتتعارض بنیادین هم دارند. 

هم در مقام عمل و هم در مقام نظر،  ،است. به حاشیه رفتن دین مؤیدخود بهترین  گذشتهتعارض نیست بلکه تجارب 

بشری است بیانگر ناسازگاری دین و آن چیزی است كه ما  ذهنكه محصول  مدرن نولوژیهمزمان با بسط علم و تک

 نهیم.  می تجارب بشری نام
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گیج و  تمدنیمختلف های  از دین نداریم و به همین دلیل است كه در حوزه تمدنی درستیدرک  ،هنوز برخلاف تصور

 در خود دارد تنها را م استلازبشر  دنیوی و اخروی كامل است و همه آن چه برای زندگی اسلام دین سردرگمیم.

دوی شیطان كه در قالب فلسفه، علم و ساز ایمان آورده و مسحور جا با تمام وجود به اسلام ناب تمدن كافی است

بنیان و شاكله اصلی فلسفه، علم و تکنولوژی محصول ذهن بشری نیست و القای این   تکنولوژی نمود پیدا كرده نشویم.

شیطان پایه گذاری شده است كه بشر كه توسط ذهن نه توسط  مدرن علم و تکنولوژی نیز از مکر شیطان است. بمطل

بینش اسلامی  دارایالبته در دنیای ساینس زده امروز سخن گفتن از شیطان نیز صعب و دشوار است اما برای ما كه 

 :شیطان را دشمن آشکار انسان معرفی نموده است هستیم نباید چندان عجیب بنماید زیرا خداوند متعال صراحتا در قرآن

سفارش  ، آیا به شماای فرزندان آدم( 20یس،) الشَّیْطانَ إِنَّهُ لکَمُْ عَدُوٌّ مبُینٌ آدَمَ أَنْ لا تَعبُْدُوا  أَ لمَْ أَعهَْدْ إِلیَکْمُْ یا بَنی» 

 . «نکردم كه شیطان را نپرستید كه او مسلما برای شما دشمنی آشکار است؟

وَ  نماید. می به تغییر خلقتشر را به گمراهی كشانده و وادار نموده كه ب مؤكدا بیانخود شیطان نیز ای دیگر  در آیه

ا منِْ دُونِ اللَّهِ فقََدْ  خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلیًِلَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمنَِّینََّهمُْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیبَُتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلیَُغیَِّرُنَّ

كنم تا گوشهای  می ، و وادارشانار آرزوهای دور و دراز خواهم كردو آنان را سخت گمراه و دچ :خَسِرَ خُسْراناً مبُیناً

كنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند. و  هر كس به جای خدا ، شیطان را دوست   می دامها را شکاف دهند، و وادارشان

 .(119)نساء،  دستخوش زیان آشکاری شده است گیرد ، قطعاً

نماید.  می كند كه بشر را گمراه كرده، به آرزوهای دور و دراز مشغول نموده و امر به تغییر خلقت الهی شیطان تأكید می

داند  می خود اصلیهای  این كه شیطان امر به تغییر خلقت الهی و غرق شدن در آرزوهای دور و دراز را یکی از برنامه

كند و  می باید به عمق اثر آن در گمراهی بشر پی برد. تغییر خلقت الهی همان چیزی است كه تکنولوژی دنبال

زمین را كه خلقت  مدرن، آرزوهای دور و دراز نیز همان توسعه است كه بشر را مشغول خود نموده است. تکنولوژی

ی تکنولوژ بسیار ضعیف گشته است. زندگیدر  خلقت الهی ای كه ردپای الهی است دچار تغییر بنیادین نموده به گونه

 مزرعه نه دنیا دیگر كه شده سبب تکنولوژیبشر را اسیر خود نموده و حب دنیا را در سطح تمدن جریان داده است. 

 !باشد دنیا خود زده آفت مزرعه كه آخرت

دارد كه فیزیکی كاملا شیطانی و  مدرنریشه در فیزیک  سکولاریسم،بسط عمومی این است كه  نکته بسیار مهم دیگر

علمی كه در قالب دستگاه  به ظاهر های دستیتر  شناسی توانسته با به ویژه در بعد كیهانغیر حقیقی است. فیزیک مدرن 

كه و از اینجاست  نمایدقطع  را هفتگانه تا كرسی و عرشهای  اتصال انسان به عوالم بالاتر از آسمانریاضیات ریخته، 

شیطانی است كه البته برای های  بلکه بافته فیزیک مدرن علم حقیقی نیست گسترش یافت.سکولاریسم در تمدن بشری 

 پذیرش .است نموده نیز مأمور حراست از این دستگاه معرفتیآن دستگاه معرفتی نیز ساخته و شیاطینی از انس را 

در شرح آن قابل اثبات كه البته ی است غیر قابل انکار و اما حقیقتاست  دشوار و سخت اسلامی شناسی هستی و فیزیک

 گنجد. نمی این مجال

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=36&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=119
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برای تحقق حیات طیبه اسلامی گام اول آن است كه اتصال انسان به عوالم بالا را در دل علوم و معارف مختلف به ویژه 

ساختن تمدن اسلامی نه تحول علوم انسانی  قدم اول در راهجاری و ساری كنیم. كه وظیفه تبیین خلقت را دارد فیزیک 

است. علوم انسانی مدرن طفیلی علوم طبیعی هستند و  شناسی و طب از جمله فیزیک، زیست كه تحول در علوم طبیعی

علوم طبیعی لنگرگاه ریشه در آن دارند لذا برای تحول در آنها ابتدا باید به اصلاح ریشه یعنی علوم طبیعی پرداخت. 

البته ی هستند و همین لنگرگاه است كه مانع آن شده كه طی این سالها علوم انسانی اسلامی محقق نگردد. علوم انسان

كه آن چه غرب به نام علم به بشریت عرضه كرده حتی در حوزه علوم طبیعی، علم نیست بلکه گردد  می متذكر مجدداً

این دروغ هایی كه در لفافه علم عرضه شده وظیفه  ن ازای از حق و باطل یا به عبارت بهتر جهل است. پرده برداشت ملغمه

 ای است كه اسلام بر دوش ما گذاشته است و تا این امر رقم نخورد تحقق تمدن اسلامی نیز سرابی بیش نیست.

علم و دین یکی است اما نکته  ای پوچ و باطل است. رنسانس به راه انداخته منازعهمنازعه علم و دین كه شیطان پس از 

جاست كه آن چه تمدن شیطانی غرب برای ما به ارمغان آورده علم نیست. دستگاه شیطانی غرب با تمام توان تبلیغاتی این

حذف كند  زندگی بشرتیب دین را از صحنه تر  و به این دهدكه علم و دین را در برابر هم قرار  هخود سالها تلاش نمود

ایم. رشد تکنولوژی و  نیز اسیر این بازی شیطان  شدهاست كه ما  ایننیز بوده اما نکته تأسف بار كه البته موفق 

و  های كه كل بشریت را مسحور خود نمود هه به گونآور آن در این میان نقش بی بدیلی بازی كرد دستاوردهای اعجاب

 .یمه او آدم گفت را علم تلقی نمود تیب با سحر تکنولوژی، هر آنچه كه غرب شیطانی در باره عالمتر  بدین

در برابر آن عقب و در طول تاریخ گام به گام  هجامعه اسلامی نیز از این سحر علم و تکنولوژی غرب مصون نماندحتی 

روز به روز اسلام و معارف آن به  ،تطابق با زمانه لزوم و و تجارب بشری عدم مخالفت با علم بهانهبه . ه استنشینی نمود

. بسیاری از معارف دینی به ویژه در ه استرفته و تفسیر جدیدی از اسلام مطابق با اقتضای زمانه ارائه گشتحاشیه 

ته و ظاهری از اسلام باقی و تنها پوس هو دین از صحنه دنیا كنار گذاشته شد هبنیادین تمدن ساز از بین رفتهای  حوزه

و این دقیقا همان وضعیتی است كه در روایات دینی به آن اشاره شده است یعنی وضعیتی كه از اسلام تنها  .ه استماند

 خلقتبنیادین معرفت دینی همچون های  شیطان با غیر علمی نشان دادن حوزه نامی و از قرآن تنها خطی باقی است.

كه  هو غیره به دنبال القای این مطلب بودهمچون طب ها  یا سایر حوزه داشتهشناسی كه در قالب فیزیک نمود 

به ویژه در  لذا به كار دنیای بشر است و متعلق به گذشته فاقد معنای حقیقی غیر علمی، نمادین، دین تماماًهای  گزاره

 .آید نمی دنیای امروز

را غیر علمی قلمداد ها  از روایات دینی را كنار گذاشته و آن بسیاریسبب شده كه  تحول دین به نفع علوم مدرن روند

از  دیگر كار به جایی رسیده است كه كرده و یا به طرق مختلف سعی در تفسیر آنها متناسب با علم مدرن داشته باشیم.

یک اسلام فردی سکولار باقی مانده و حتی فراتر از آن همین احکام فردی نیز به پای علم و تکنولوژی در عمل اسلام 

ینجاست كه به جای بازگشت به اصل دین و پذیرش اسلام تمدن ساز در همان قالب اصلی اما جالب ا قربانی شده است.

كه روح توحید و عبودیت را در خود دارد به دنبال آن هستیم كه از لاشه و جسد بدون روح اسلام، تمدنی اسلامی 

ی، فقه حکومتی و غیره مختلف علوم انسانی، سبک زندگهای  دست و پا كنیم و هر آن چه كه در این سالها در بخش

دنبال نموده ایم نیز در همین راستا بوده است. اسلام یک موجود حی و زنده است كه روح و جسمش با هم عجین اند 
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. هر ظرفی توان ساختتوان این دو را از هم جدا نمود و بخشی از آن را با تمدن مدرن گره زده و تمدنی نوین  نمی لذا

ف، جسم و روح، قالب و محتوا را متناسب با هم دید و تا به این وذا باید ظرف و مظرپذیرش هر مظروفی را ندارد ل

 همراه همیشگی ما خواهد بود. به ویژه در بعد نظری نتیجه نرسیم سردرگمی تمدنی

نکته مهم دیگر كه سند پیشرفت آن را نمایان ساخت ناتوانی فلسفه صدرایی در هرگونه نقش آفرینی عملی در 

همان فلسفه مایه و ماهیت دینی ندارد بلکه بالعکس  اسلامی است. فلسفه صدرایی برخلاف ادعاها، نه تنها بنسازی  تمدن

ترین عللی كه سند پیشرفت نتوانسته وجه تمایز  غرب است كه رنگ و لعاب اسلامی به خود گرفته است. یکی از مهم

فلسفه صدرایی نه تنها تعارضی با توسعه مدرن ندارد خود با توسعه مدرن را روشن كند همین مبانی صدرایی سند است. 

نظریه ترقی به هیچ  ومانیسم، سوبژكتیویسم، داروینیسم وبلکه مؤید آن نیز هست. مبانی نظری توسعه مدرن همچون ا

 د.نتأیید نیز می گرد به یک معنا نشده بلکه ردوجه توسط فلسفه صدرایی 

خود  و ذهن رجوع كرده و به عقل ساز است اگر به حقیقت آن دین تمدنا لب كلام این كه اسلام سخن بسیار است ام

. تا زمانی كه به حقانیت تام و تمام اسلام ناب باور نداشته باشیم اسلام نیز چهره حقیقی خود را به ما نشان ه نشویمغرّ

السلام استاد ما نخواهند  كه برای كسب علم به دنبال شاگردی این و آن باشیم اهل بیت علیهم هنگامینخواهد داد. تا 

داریم و از منبع و سرچشمه اصلی علم غفلت ها  مالکعنوان بصری است كه دل در گرو كسب علم از  حالما  حالبود. 

نبسته ایم ما را  آنهادل نکنده و دل در گرو ها  ایم. البته این چشمه معرفت تا زمانی كه با تمام وجود از مالک كرده

 د كرد.نسیراب نخواه

اهل بیت علیهم السلام در ابواب مختلف از جمله فیزیک و طب و تاریخ و ما را چه شده است كه به منبع علم بودن 

را علم ها  زیست و معماری و غیره شک كردیم اما در صحت ادعاهای بشر كافر و مشرک شک نکردیم و آن

را نیز بپذیریم؟ چرا اراجیف و اباطیل غرب  هب شدو سب هپنداشتیم؟ آیا چهره فریبای تکنولوژی ما را كر و كور ساخت

علوم طبیعی دینی را به راحتی در برابر اباطیل غرب كنار گذاشتیم و اندكی هم شک نکردیم كه شاید مسحور 

  باشیم.شده  شیطانی غرب تکنولوژی

های  معیار درستی گزارهكجای دین گفته كه بریم؟  می نزد طاغوت نیز خود را علوم دینیداوری حتی ما را چه شده كه 

در امور حقوقی و قضایی مصداق  اوست؟ آیا منع تحاكم به طاغوت فقطعلمی های  و بافتهها  ذهن بشر و یافته ،دین

نْزِلَ منِْ قَبْلِکَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنهَّمُْ آمنَُوا بِما أُنْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أُ تر  أَ لمَْ»دارد یا فراتر از آن در علم نیز مصداق دارد؟ 

ضلَالًا بَعِیداً ؛ آیا ندیدی كسانی یُرِیدُونَ أَنْ یتَحَاكَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکَفُْرُوا بهِِ وَ یرُِیدُ الشیَّْطانُ أَنْ یُضِلهَّمُْ 

خواهند برای داوری نزد طاغوت و  ولی میاند،  كنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده را كه گمان می

خواهد آنان را گمراه كند،  حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شیطان می

 (20، ءنسا) های دور دستی بیفکند و به بیراهه

كه یهود و نصاری را كه خداوند دشمن اصلی مسلمانان معرفی  چه بلایی بر سر ما آمده استباید بیشتر تأمل نمود كه 

أَولِْیاءَ بعَْضُهمُْ أَوْلِیاءُ   یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا لا تَتَّخِذوُا الیَْهُودَ وَ النَّصارى» نموده در بعد علمی و معرفتی دوست خود گرفته ایم.
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خود ی اید! یهود و نصارى را ولّ آورده اى كسانى كه ایمان ؛یَهدِْی الْقَومَْ الظَّالِمینَ همُْ إِنَّ اللَّهَ لابعَْضٍ وَ منَْ یَتوََلَّهمُْ مِنْکمُْ فَإنَِّهُ منِْ

كار را هدایت  انتخاب نکنید! آنها اولیاى یکدیگرند و كسانى از شما كه با آنان دوستى كنند از آنها هستند، خداوند جمعیّت ستم

 (51مائده،)كند نمی

 همکر شیطان را دریافت كه توانست گسترهی و معرفتی جدای از سایر ابعاد زندگی است؟ و اینجاست كه باید آیا بعد علم

در حتی  اررد كه چرا آن اسلامی كه تشبه به كفّباید بیشتر تأمل ك اباطیل خود را به خورد بشر دهد. ،در لفافه علم

به جایی رسیده كه حداكثر آرمانش داشتن علوم انسانی اسلامی است آن هم نه به  1نماید می منعخوراک و پوشاک را 

می مستقل اسلا شناسی شناسی و انسان ما را چه شده است كه حتی به روان صورت مستقل بلکه در جمع با معارف بشری.

 موجود در دین باید باشد! مستقل ای كه حداقل علم هم باور نداریم؛ انسان شناسی

لذا ف مهم و اساسی است چند نکته بیاننه بحث تفصیلی علمی بلکه این باره بسیار است و هدف این نامه نیز  بحث در

 می برم. به پایان و یک سؤالمطلب خود را با بیان چند نکته 

 چه در توان داشتهر نابجایی است. این رویکرد هر آنمبتنی بر رویکرد موجود انتظا و تقویت آن انتظار اصلاح سند -

گیرد  می به پای سند ریخته است لذا تصور این كه با چند همایش و مقاله و جلسه هم اندیشی دیگر این سند قوت

 اصلاح بنیادین سند و تقویت آن نیاز به تغییر رویکرد تمدنی دارد. تصوری است باطل.

شود و این دو هم متحول انسانی متحول خواهد شد كه نظام آموزشی و علوم زمانی محقق الگوی اسلامی پیشرفت  -

شود. جدا كردن علوم انسانی از علوم طبیعی بیعی اسلامی وارد عرصه علم دینی نخواهند شد تا زمانی كه علوم ط

اند و تنها در عالم انتزاع می توان این دو را از  نگری است. علوم طبیعی و علوم انسانی، در هم تنیده ناشی از سطحی

 یکدیگر جدا ساخت.

مدرن به  توسعه با گام اول باید تفاوت خود را توسعه شود لذا درموجود های  رار است جایگزین نظریهاین سند ق -

و تا این امر اتفاق نیفتد ابهام از سند زدوده نخواهد شد. بیان كلیات اسلامی یا تدابیر مشخص كند  صورت شفاف

 مدرن مشخص كند. را با توسعه الگوی اسلامی پیشرفتتواند نسبت  نمی مبهم به هیچ وجه

را از دوش انقلاب و جمهوری اسلامی برداریم. بسیاری از  جامعه مشکلات عمده تبیین درست مدرنیته بار ید بابا -

به پای انقلاب ها  چرا باید این ،اسر عالم وجود داردرمشکلات جمهوری اسلامی مشکلاتی تمدنی است كه در س

اسلامی نوشته شود؟ با گره زدن  انقلاب اسلامی به مدرنیته در هر سطحی، انقلاب اسلامی را به همراه مدرنیته به 

 جدا نمود. به ویژه در مبانی نظریاز مسیر مدرنیته  را تدریجاًاسلامی مسیر انقلاب  لازم استقهقرا خواهیم برد لذا 

ه فلسفه،  علم و تکنولوژی مدرن، سرنوشت اسلام را به سرنوشت پروژه مراقب باشیم كه با قداست بخشی ب

                                                           

 استفاده را آنان غذاهای و نپوشند بیگانه لباس امت این كه مادامی فرمودند می «همواره( »ع)علی امام امیرمومنان: می فرمایند (ع)صادق امام 1.

 (3 الشیعه،ج )وسائل كرد خواهد ذلیل را آنان خداوند كنند چنین كه هنگامی و بود خواهند خیر در همواره نکنند
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شیطانی مدرنیته كه رو به زوال است گره نزده و فراتر از آن خدای ناكرده به حفظ حیات تمدن شیطانی غرب 

 كمک نکنیم. 

آن كلیت از  كسیكمتر كه سبب شده  است غرب طاغوتی تمدن های ین شاخصهتر مهمیکی از پیچیدگی  -

به  ومی گیری مفه سبب شکلآن را هدایت كند. پیچیدگی  تواند می شیطان به راحتی دلیلهمین به   و سردرآورد

گرایی افراطی وجود دارد تمدن سازی اسلامی  نگری است و تا این تخصص صلی كلانشده كه مانع انام تخصص 

لامی را در نسبت با تمدن پیچیده مدرن تواند مسیر كلی تمدن اس نمی هیچ متخصص جزءنگرینیز معنا ندارد زیرا 

ه و بینش تمدنی را سرلوحه از جزئی نگری دوری كردبنابراین باید  تبیین كرده و آن را هدایت كند.

راهبردی قرار دهیم. بینش تمدنی یعنی این كه الگوی پیشرفت، علوم انسانی اسلامی، اقتصاد های  ریزی برنامه

زشی و غیره را با هم دیده و همزمان و همراستا دنبال كنیم. تشکیل نهادهای اسلامی، علم دینی، تحول نظام آمو

 مختلف برای هر یک از این موارد نشانگر فقدان بینش تمدنی است.

نگری در باب تکنولوژی دست برداشته و عقبه معرفتی تکنولوژی را بشناسیم. تکنولوژی  اندیشی و سطحی از ساده -

اجتماعی، بحران  بحرانمعه است. بحران خانواده، بحران هویت، بحران اقتصادی،عامل بسیاری از بحرانها در جا

ای، بحران اداری و غیره همگی ریشه در تکنولوژی دارند. ربا ریشه در تکنولوژی مدرن دارد و تا زمانی كه  رسانه

 تکنولوژی مدرن در سطح تمدن وجود دارد اقتصاد اسلامی نیز تحقق نخواهد یافت.

ها گریزی از پذیرش دستاوردهای بشری نیست اما این به معنای انفعال در برابر  عمل در بسیاری عرصهدر مقام  -

غرب نیست بلکه باید با شناخت دقیق وضعیت موجود، جهت اصلاح امور در حد توان اقدام نمود. آرمانگرایی 

 بینانه سبب می شود تدبیر در حد وسع نیز به درستی صورت نگیرد. غیرواقع

های خاصش همچون تمركزایی و پیچیدگی، اقتصاد اسلامی به صورت كامل قابل  تمدن مدرن به دلیل ویژگیدر  -

تحقق نیست لذا باید متناسب با اقتضای زمانه الگویی مركب از اقتصاد آزاد و دولتی را انتخاب نمود. در این مدل  

كاملا دولتی بوده و اقتصاد بازار در بخش صنایع و كارخانجات بزرگ و همچنین شبکه خدمات پولی و مالی باید 

سازی شركتهای بزرگ دولتی در گذشته خطایی راهبردی بوده كه  خدمات و صنایع خرد تعریف شود. خصوصی

 توان در گوشه و كنار دید. ساختار مدیریتی كشور نیز باید بر پایه این مدل اقتصادی اصلاح گردد. نمود آن را می

در قلب تمدن اسلامی نخواهد تابید لذا نور علم  برندارددست ها   ری از شاگردی مالکهمچون عنوان بصجامعه تا  -

ا نور علم در قلبمان تابیده و با تمام وجود دل به اسلام دهیم ت ،بهتر است به جای تلاش برای تنزیه معارف بشری

  یاز از معارف بشری گردیم.ن بی

باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. طب اسلامی جامع سازی اسلامی  طب اسلامی به عنوان پرچمدار تمدن -

شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، تاریخ بشری، سبک زندگی و در یک كلام عصاره تمدن اسلامی  هستی

ای جاهل یا مغرض بدون آن كه فهم درستی از طب اسلامی داشته باشند، مبتنی بر  است اما متأسفانه عده

طب  نفیكنند.  این علم را نفی می ،دارد ها آن كه همگی ریشه در غرب زدگیخود فرض های غلط ذهنی  پیش
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اسلام است و به همین دلیل است كه طاغوت با تمام توان خود وارد میدان شده تا این جریان را اسلامی نفی 

 غیر. طب اسلامی هستیم این تمدن از مسیر طب اسلامی می گذرد و لا گیر كند. اگر به دنبال تمدن حقیقتاً زمین

اسلامی توانسته فارغ از مباحث انتزاعی، با بطن جامعه ارتباط برقرار كند و دین را تا حد توان به میدان آورد، كه 

البته هنوز در گام اول است و تا نقطه مطلوب فاصله دارد، لذا تقویت و البته سازماندهی این جریان امری لازم و 

دیشی و نقد و بررسی طب اسلامی در حوزه و دانشگاه نیز از های آزادان  ضروری است. برگزاری كرسی

 های اصلی فعالان این جریان است كه می تواند حقانیت آن را به اثبات برساند.  خواسته

ای اتفاق خواهد افتاد كه به  ختلف تنها به دست جوانان انقلابیمهای  تحول حقیقی در بخشو نکته پایانی اینکه  -

در ابعاد و بخشهای اید این جریان اند لذا ب نشده در هیچ سطحی براشته و اسیر تمدن غحداكثری باور د اسلام

تقویت و حمایت شود. آینده انقلاب در دست این جریان است نه طب و علوم انسانی و غیره  از جمله مختلف

كنند  می متحولجریانی كه ادعای آنها در تحول آفرینی گوش فلک را كر كرده است اما در عمل آن چیزی كه 

. به ویژه در بعد مبانی نظری از این جریان یعنی نابودی انقلاب ویژه عدم حمایتاسلام است نه وضعیت موجود! 

. تحول نظام آموزشی تنها از دل این جریان بیرون شدعلوم انسانی اسلامی تنها به دست این جریان ایجاد خواهد 

كه نمود تام و تمام آن پس از ظهور حضرت حجت )عج(  را در یک كلام تمدن حقیقی اسلامی  و خواهد آمد

 گذاری كند ان شاء الله. تواند ریل می فکری این جریانخواهد بود تنها 

را شفاف تمدنی غالب  و اما سؤال؛ سؤالی مهم و اساسی از دل كلام امام خمینی )ره( كه پاسخ به آن می تواند رویکرد

 حضرت امام خمینی ره می فرمایند: م عمل تبیین كند.كرده و میزان كارآمدی آن را در مقا

مسئله بانک از مسائل مهمی است كه چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و 

خورند اینها اعلام جنگ با  كسانی كه ربا می»فرماید  شویم؛ كه آیه شریفه می روایات كثیره می

جایی واقع شده است كه اعلان جنگ است بین كسانی این تعبیر در كم « كنند. خدا و پیغمبر می

روایات بسیار ما داریم كه هیچ جای شبهه در این  .خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر كه می

روایات نیست؛ كه در بعضی از آنها تعبیری شده است كه شاید برای هیچ چیز نشده است؛ كه 

ا بکند كسی، با محرم خودش، با عمه یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زن

و اگر چنانچه ربا در یک كشوری مثل كشور ما  .خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش

توانیم بگوییم كه ما  خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی

ن جهت باید از ای .جمهوریمان، جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است

كارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت كنند، دقت كنند كه ما را از این گرفتاری نجات 

بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی كه قرآن كریم 

جلد  -صحیفه امام خمینی (فرماید: فَاْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولهِ اعلام جنگ بکنید با خدا  می

 (434صفحه  -18
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های كلان اقتصادی نظام اسلامی هستید این  گر نقشه فقیه و امام امت كه تبیین حال سؤال از حضرتعالی به عنوان ولی

است كه با ربای موجود در نظام بانکی چه باید كرد؟ چرا پس از گذشت چهل سال از عمر انقلاب اسلامیمان و با 

مجتهدین و متخصصین گوناگون، هنوز مسئله ربا كه اسلامیت نظام را زیر سؤال می برد حل نشده است؟  وجود علما، 

سازان نظام یعنی همان علمای حوزه و اندیشمندان دانشگاه است یا این رویکرد ذاتاً  آیا قصور تنها متوجه تصمیم

ل ساله در این مسئله نتیجه نداده آیا جا ندارد را تبیین و حل كند؟ اكنون كه تلاش بیش از چه ربا تواند مسئله نمی

اید در اینجا نیز  گشای مسائل بوده هایی كه با تدبیر خود گره حضرتعالی خود در آن ورود كرده و همچون سایر حوزه

ان تبیین جامع این مسئله می تواند میز .راهنمای جامعه نخبگانی كشور بوده و جامعه را از ابهام و سردرگمی نجات دهید

با این سؤال مواجه شده و با سعه صدر و تدبیر همیشگی كارآمدی رویکرد حاضر را مشخص نماید لذا امید است با 

 پاسخ مناسب، زمینه رشد تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی در بعد تمدنی را فراهم آورید.

 

 والسلام علیکم و رحمه الله و بركاته


